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  چكيده

 از ماهيـت    ، پرسـش  در نتيجـه  . در منطق اديان وحياني، ايمان اساس نجات و رستگاري است         
 ي متكلمـان در ط ـ ،از سـوي ديگـر  . نمايـد  ايمان و دغدغة فهم آن، امري مهم و ضروري مـي        

از جملـه برخـي آن      . اند  تاريخ، رويكردهاي متفاوت و گاه متعارضي در مورد آن ارائه كرده          
دانند، برخي  گريز ميرا از سنخ معرفت و تصديق عقلي و در مقابل گروهي آن را امري عقل    

 آن را از جنس عمل تعريف كرده و گروهي نيز براي آن ماهيتي از جنس اعتماد و وفـاداري           
  .اند ه قائل شد

 بيـشتر  كـه بـراي ايـن كـار      ديدگاه غزالي در مورد ايمان بررسي شده اسـت  ،در اين مقاله      
 ،پرداختـه اسـت  مـسئله   اما وي صرفاً در موارد معدودي به اين مطالعه شد،آثار كلامي ايشان    

  . ها را نيز روشن كنيم ها، ابعاد ناگفته لذا سعي شده تا با تحليل گفته
لي به عنوان يك مـتكلم اشـعري، حقيقـت ايمـان را تـصديق و تـسليم قلبـي نـسبت بـه             غزا   

) معرفـت (داند و بـا فرقَـي كـه ايمـان را از سـنخ طاعـات يـا تـصديق منطقـي                       حقايق دين مي  
كه  دانند مخالف بوده و با دلايل عقلي و نقلي به رد نظريات آنها پرداخته است و از آنجا                     مي

داند و نيـز بـه دليـل گرايـشات عرفـاني بـراي تعلـيم و تعلـم مـسائل            يايمان را تصديق قلبي م    
كنـد، بـه    ل نيست و در بيشتر مواضـع، آن را تجـويز نمـي            ئاهميت چنداني قا  ) كلام(اعتقادي  

ش از يقين يك ا شده تا ايمان تقليدي را قابل قبول بداند و تلقي          سببنحوي كه اين رويكرد     
  . منطقيشناسانه باشد نه يك يقينيقين روان
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  مقدمه

مسائلي است كه در حوزة فلـسفة ديـن      جمله  ايمان يكي از موضوعات مهم در كلام اسلامي و از           
 از چيستي و ماهيت ايمـان  پرسشقطعاً اولين پرسشي كه بايد به آن پرداخت ،      . باشد  نيز مطرح مي  

توان آنهـا را بـه      ر اين مورد نظريات مختلفي مطرح شده است كه در يك تحليل كلي مي             د. است
  :سه رويكرد تقسيم كرد

  

  رويكرد فيلسوفانه . الف

نـوعي اعتقـاد    "تـر، ايمـان       به بيان دقيـق   . براساس اين رويكرد، گوهر ايمان از جنس معرفت است        
بنـابراين  . تس ـها انيـاً، متعلـق آن گـزاره     يعنـي اولاً، نـوعي اعتقـاد اسـت و ث           ،هاسـت   ناظر به گزاره  

ايمان بـه   "مطابق اين رويكرد    . اي به ايمان ناميد     توان تلقي فيلسوفانه از ايمان را رويكرد گزاره         مي
 البتـه ايمـان يـا اعتقـاد بـه خداونـد             ؛"خداوند وجود دارد  " يعني اعتقاد به اين گزاره كه        "خداوند

ؤمن يا معتقد بـه خداونـد، بـه مـسائل ديگـر همچـون               منحصر به تصديق اين گزاره نيست و فرد م        
انـد، هـم اعتقـاد        هايي كـه از جانـب خداونـد وحـي شـده             اصول اعتقادات ديني و مجموعة گزاره     

  .شود  تعبير مي"belief that"اي به  از اين نوع نگرش يعني ايمان گزاره. ورزد مي
  
  رويكرد عارفانه . ب

تـر، ايمـان نـوعي       بـه بيـان دقيـق     . قـل و معرفـت اسـت      براساس اين رويكرد، گوهر ايمـان وراي ع       
 اسـت و بنـابراين در سـاحت اراده    " اعتمـاد "يعنـي اولاً، نـوعي      .  اسـت  "اعتماد ناظر بر شـخص    "

بنـابراين،  . پذيرد نه در ساحت معرفت و ثانياً، متعلق آن يك شخص است نه يك گزاره    تحقق مي 
جـودي خاصـي اسـت كـه تماميـت وجـود       مطابق اين رويكرد، ايمان فعل اراده است؛ وضـعيت و  

 ،از ايـن رو . دهـد  تـر از عقـل و معرفـت دسـت مـي        گيـرد و در سـاحتي گـسترده         آدمي را دربرمي  
 اي بـه ايمـان ناميدكـه از آن بـه     توان رويكرد عارفانه از ايمان را رويكرد وجودي يا غيرگـزاره       مي

"belief in"شود  تعبير مي.  
اي ميان دو موجود متشخص است و مؤمن با تمـام وجـود    بطهدر اين رويكرد، اعتماد يا توكل را  "

  .هاي وجودي است طلبد و تجربة او از سنخ درگيري خود، تمام وجود خداوند را مي
  
   عرفاني -رويكرد جامع يا فلسفي. ج
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اي كـه    بـه گونـه    ،اي پيچيـده و چنـد بعـدي اسـت           براساس اين رويكرد، ايمان وضـعيت وجـودي       
 البتـه چـه بـسا در ايـن وضـعيت            ؛ن آن را بـه يـك بعـد خـاص فروكاسـت            توان ابعاد گوناگو    نمي

اي، اما در عـين حـال،         ي ديگر نقش حاشيه   برخي ابعاد نقش محوري داشته باشند و        برخوجودي،  
بعد : كم سه بعد اساسي دارد    در اين رويكرد، ايمان دست    . ابعاد مختلف، لازم و ملزوم يكديگرند     

وم، ارادي است كه در آن تعهـد مـؤمن بـه خداونـد در اطاعـت      بعد د؛ اول، عقلي يا معرفتي است  
 يعني ايمان هر چـه باشـد، بـا شـور     ،شود و بعد سوم، عاطفي است       گر مي   وي از فرامين الهي جلوه    

  ).36-37وين رايت، ص(عاطفي عظيمي همراه است
رش كلـي   توان با يك ديد و نگ ـ       آراء و نظريات مختلفي كه در مورد ايمان ارائه شده است مي               

 بـه بررسـي ماهيـت    ، مقالـه  در ايـن . و صرف نظر از جزئيات، با يكي از اقسام ياد شـده تطبيـق داد          
 بررسي ديدگاه او نـه تنهـا بـه عنـوان يـك دانـشمند بـزرگ و        .ايم ايمان از ديدگاه غزالي پرداخته 

لـيم و    بلكه از اين لحاظ قابل توجـه اسـت كـه غزالـي تع              ،مؤثر در جهان اسلام حايز اهميت است      
كند و علم كـلام   داند و آن را تحريم مي   تعلم علم كلام و مسائل اعتقادي را براي مردم جايز نمي          

در مقابل، آنچه بيش از هر عاملي در زمان ما بـراي دينـداري و               . داند  را براي ايمان مردم مضر مي     
ي ديـدگاه او  اسـت، لـذا بررس ـ  ) كـلام (گيـرد، ايـن  نـوع تعـاليم      تحقق ايمان مورد تأكيد قرار مي    

 در ايـن  ،از ايـن رو . تواند بر فهم ما از ايمان و در نتيجه ارزيابي ما از روش مرسوم مفيـد باشـد           مي
هـاي    آن با عواملي چون علم، اراده، عمل و نيز رد ديـدگاه         ارتباط سعي شده ماهيت ايمان،      ،مقاله

  . مغاير از ديدگاه غزالي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد
  

   ايمانمعناي لغوي

  ن و اهـل لغـت اتفـاق نظـر وجـود      ا اختلافي وجـود نـدارد و ميـان متكلم ـ        ،انـناي لغوي ايم  ـدر مع 
، الراغـب الاصـفهاني   (" بـه معنـاي تـصديق اسـت        "امـن "ايمان مصدر باب افعال از ريـشة        ". دارد
  .)24ص
  .شود مفهوم امنيت به دو معنا از ايمان مستفاد مي    
  ، "فلانـي ايمـان دارد    "شـود     ن خـاطر و لـذا وقتـي گفتـه مـي           به معناي سـكون نفـس و اطمينـا        ")1

   زيـرا موجبـات خـوف و        ،يعني آرامش و اطمينـاني نيكـو بـر نفـس و روان وي حكمفرماسـت                   
  .)50، صالعاملي("ناآرامي و اضطراب خاطر، در او وجود ندارد    
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  تكـذيب و مخالفـت      يعنـي اينكـه ايمـان، انـسان را از            ،به معناي ايمني از تكـذيب و مخالفـت        ")2
  .)97، ص الزمخشري("دارد  ايمان در امان ميمتعلقنسبت به     

 و هـم  "...آمن بـاالله و  "شود  طور كه گفته مي  شود، همان    ايمان هم با حرف باء متعدي مي           واژة
متعـدي شـود، معنـاي    ) بـاء (اگر بـا حـرف   . "امن الله"شود  طور كه گفته مي ، همان "لام"با حرف   

قبـول  " يعنـي  "اذعن" متعدي شود به معناي "لام" را دربردارد و اگر با حرف       "كنم  ياعتراف م "
بـراي مثـال در   . كريم آمده استقرآن ، خواهد بود و به هر دو استعمال در          "كنم و اذعان دارم     مي
 "و مـا انـت بمـومن لنـا        "يعني نقُرُّ و نَعترف بما انزلت و آية         ) 53/آل عمران  ( "امنا بما انزلت  " ةآي
و صـدق   "يعنـي   ) 26/عنكبوت ("و امن له لوط   "و آية   . "و ما انت بمصدق لنا    "يعني  ) 17/يوسف(

  .)35، صالراغب الاصفهاني("له لوط
كنـد    مفهوم سكونت نفس و وثوق و طمانينه را در معناي ايمان از ابوزيد نقل مـي               "فخر رازي،       

  ).23، صالرازي("ما وثقت" يعني "ما امنت ان اجد صحابه": يميگو كه وقتي مي
شـخص مـؤمن بـا تـصديق خـويش از اينكـه       " مطابق معناي لغوي ايمـان،      ،پس به طور خلاصه       

شود كه وي خود همـواره از         شود و هم ايمان باعث مي       سخن خلاف و كذبي را بپذيرد، ايمن مي       
  ايمان سبب ايجاد آرامـش و سـكون نفـس   نيزتكذيب و مخالفت با حق مصون و در امان بماند و      

  .)45، صالتفتازاني("شود در انسان مي
  

  حقيقت ايمان يك حقيقت شرعي است

ن اسلامي اعم از اشاعره، معتزله و شـيعه         ااز نكاتي كه در بحث ايمان قابل ذكر است و بين متكلم           
 يعني خداونـد اسـت كـه    ،باشد، آن است كه حقيقت ايمان يك حقيقت شرعي است   مشترك مي 

-ههاي علمـي و يـا فلـسفي ب ـ       توان با استدلال    و اين حقيقت را نمي    گويد حقيقت ايمان چيست       مي
انـد بفهمنـد خداونـد        نظران نيز در اين مورد جز اين نبوده كه خواسـته          تلاش صاحب . دست آورد 

ايمان را چه دانسته است، آيا آن را تصديق انبياء دانسته يا عمل به وظيفه و يـا معرفـت فلـسفي بـه                       
  . عالم

فضاي دين اسلام همچون فضاي يهوديت و مسيحيت، ايمان چيزي اسـت كـه              به طور كلي در         
بايست كوشـش مخاطبـان وحـي         وسيلة وحي الهي از انسان مطالبه شده است و به اين جهت مي            هب

كه كفـر هـم همـين وضـعيت را دارد و       چنان. اين باشد كه بفهمند منظور خداوند از ايمان چيست        
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خاطبان را از آن تحذير نموده است پس بايد فهميـد كـه             چيزي است كه خداوند در وحي خود م       
 همة متكلمـان بـراي تبيـين و تقريـر نظريـة خـود در بـارة        ،از اين رو "منظور خدا از كفر چيست؟      

ــي     ــتناد مـــ ــنت اســـ ــاب و ســـ ــصوص كتـــ ــه نـــ ــر بـــ ــان و كفـــ ــت ايمـــ ــد حقيقـــ "كننـــ
  

  .)45، ص مجتهد شبستري(
  

  ماهيت ايمان از ديدگاه غزالي

آنكـه در  نخـست   مهـم مطـرح شـد،    پرسـش ي اسـلام دو   يهاي ابتـدا  ان سال در مورد ايمان در هم    
دنبال آن شناخت، احكام خاصـي  هشود كه ب   جامعه چه كسي به عنوان مسلمان و مؤمن شناخته مي         

شـود، امـا آنچـه بـه مباحـث        و پاسخ آن مربوط به حـوزة فقـه مـي   پرسششد، اين  نيز بر او بار مي   
 از اينكه چه بايد كـرد تـا در آخـرت،    پرسش حقيقي است،  از ايمان پرسشكلامي مربوط است،    

 بـه بررسـي      غزالـي بـراي رسـيدن بـه پاسـخ،         . از عذاب دوزخ خلاصي جست و وارد بهشت شـد         
  :كند پردازد و در تبيين آن، محتملات مختلفي را بدين ترتيب فرض مي ماهيت ايمان مي

گر ايمان را عقدالقلب و اقـرار زبـاني        لند كه ايمان، مجرد عقدالقلب است و بعضي دي        ئ قا رخيب    
در اينكه جايگاه فردي كه جـامع هـر       . افزايند  ان را نيز به آن مي     كاره  دانند و گروه سوم عمل ب       مي

 فردي كه اعتقاد قلبـي و اقـرار         اينكه اما احتمال دوم،     ؛، اختلافي نيست  است بهشت   باشدسه مورد   
 عين حال مرتكـب بعـضي گناهـان كبيـره شـود،      زباني و انجام بعضي طاعات را داشته باشد، و در   

ه  وي عمـل ب ـ ،شود و خالد في النار هـم نيـست بـه عبـارت ديگـر            چنين فردي از ايمان خارج نمي     
شود كه آنها چنين فـردي را از ايمـان    داند و متعرض نظر معتزله مي    اركان را جزء ذاتي ايمان نمي     

دانند كه البتـه      خروي او را خلود در آتش مي      گذارند و حكم ا     دانند و نام او را فاسق مي        خارج مي 
شـود كـه    متمـسك مـي  ) ص(اين رأي از نظر او باطل است و در اثبات نظر خود به حديث پيـامبر              

 پس چنين فردي خالد فـي النـار      " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان           ": فرمودند
تصديق كند، اما به عمـل، خيـر، در ايـن مـورد              به قلب و زبان      اينكهاحتمال سوم،   . تواند باشد   نمي

 اما او نيز بنابر حـديث مـذكور خالـد فـي النـار      ،آورد جا نمي هشخص مطلقاً طاعات و عبادات را ب      
از اقـرار زبـاني و   لي پـيش  و،  شخص، به قلب تصديق كنداينكهاحتمال بعدي   . شود  محسوب نمي 

رقَ اخـت        ،عمل جوارحي، وفات يابد    لاف نظـر وجـود دارد، آنهـا كـه اقـرار را              در اين مورد بين فـ
كه او قبل از ايمان مرده است، اما غزالي به استناد روايت            معتقدنددانند،    شرط تمام شدن ايمان مي    
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ان تـومن بـاالله و   ": الذكر و همچنين حديثي از جبرئيل كـه در پاسـخ از ماهيـت ايمـان گفـت          فوق
، معتقـد اسـت كـه    "حساب و بالقدر خيره و شـره ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و بال  

چنين شخصي، قلـبش بـه ايمـان تـصديق دارد و در حـديث جبرئيـل نيـز جـز تـصديق بـه مـوارد                           
  .مذكور، شرط ديگري براي ايمان ذكر نشده است، پس چگونه خالد في النار باشد

ن شـهادتين   احتمال پنجم، آن است كه با قلب تـصديق كنـد و بـا وجـود آنكـه عمـرش بـه بيـا                           
كفاف داده و از وجوب آن نيز مطلع است باز شهادتين نگويد، در اينجا نيز غزالـي تـصديق قلبـي         

در آخـرين احتمـال نيـز كـه عكـس احتمـال قبلـي اسـت، شـخص شـهادتين را                      . داند  را كافي مي  
 اما قلبش مصدق اين معنا نيست، كه از نظـر غزالـي چنـين شخـصي در حكـم آخـرت،            ،گويد  مي

 و در آتش مخلد، گرچه در دنيا مسلمان است و بر ما واجب است كه قلـب و زبـان او                     كافر است 
   .)110-111، صاحياء علوم الدينالغزالي، ( را يكي بدانيم

د كه غزالـي ايمـان را صـرف تـصديق قلبـي             شوت، به وضوح روشن مي    لاحتمااا توجه به اين         ب
كه حقيقت آن در قلب جـاي گرفتـه باشـد، البتـه     مان محقق شده  ايداند و از نظر او تنها زماني          مي

همـاهنگي ايجـاد كنـد، از ايـن رو         ) اهـل حـديث   (غزالي تمايل دارد بين نظر خود و سلف صالح          
دانـد و در جهـت        مشهور آن است كه ايشان ايمان را عبارت از اعتقاد، قول و عمل مـي              : گويد  مي

 از ايمـان محـسوب شـود، چـون          بعيد نيـست كـه عمـل      ": گويد  هماهنگ كردن اين دو نظريه مي     
خواهد از نظر خـود عـدول كنـد، در عـين حـال بـه         ، بنابراين گرچه نمي   "مكمل و متمم آن است    

  : گويد خواهد بين اين دو رأي هماهنگي ايجاد كند، در نتيجه مي نحوي مي
طور كه سر و دست از آن انسان است و معلوم اسـت كـه بـا نبـود سـر، بـرخلاف نبـود                           همان

رود و زايـل   به همين ترتيب با نبود تصديق قلبي، ايمان از بين مي          . شود  ان نابود مي  دست، انس 
ون دست و پا براي انـسان هـستند كـه بـا نبودشـان               چشود، اما ساير طاعات و عبادات، هم        مي

شود،   رود، بنابراين با ترك ساير طاعات فرد به ايمان تام، مؤمن حقيقي نمي              انسان از بين نمي   
گويند كه انـسان نيـست    گاهي به فرد عاجزي كه دست و پايش قطع شده، مي       همان طور كه    

  .)112، صهمان(باشد به اين معنا كه كمالي كه وراي حقيقت انسان است را فاقد مي
  :گويد توان ملاحظه كرد كه مي و اين نظر را به صراحت در تعريف او از ايمان مي

مان فلابد ان يكون الايمان موجوداً بتمامـه        الايمان هوالتصديق المحض و اللسان ترجمان الاي      
قبل اللسان حتي يترجمه اللسان و هذا هو الاظهراذلامستند الا اتبـاع موجـب الالفـاظ و وضـع            

   .)118، ص همان. (اللسان ان الايمان هو عباره عن التصديق بالقلب
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ا در ماهيـت آن نقـشي        ام ـ ،بنابراين اقرار به زبان در نظرية غزالي، صرفاً حكـايتگر ايمـان اسـت                 
ل اسـت و مقـصود     ئ ـالبته بايد توجه داشت كه غزالي بين عدم اقرار زباني و انكار تفاوت قا             . ندارد
كند، صـرفاً سـكوت فـرد         اما با داشتن فرصت اقرار زباني نمي       ، فرد در قلب ايمان دارد     اينكهاو از   

  . است نه جحد و انكار او
 از قلـب  -كه البته امر واجبي هم هست -دم بيان شهادتينل است كه ايمان با سكوت و عئوي قا     

د لــساني اســت و حــمعلــوم اســت كــه منظــور وي از ســكوت، عــدم انكــار و ج. رود بيــرون نمــي
آورد و نـه   طور نه واجبات را بجا مـي  كند و نه انكار، همين     كه نه اقرار مي    خواهد بگويد كسي    مي

 قلبـاً تـصديق دارد،    در عـين حـال  اكت اسـت و شمارد و از هـر دو نظـر س ـ   حرام خدا را حلال مي   
  .چنين فردي از نظر او مؤمن است نه كافر

دانـد و در تعريـف       مـي  ،در آنچـه وي آورده اسـت      ) ص(و در مقابل، كفـر را تكـذيب رسـول             
تكــذيب يعنــي نــسبت دروغ دادن بــه شخــصي يــا دروغ انگاشــتن آنچــه او  : گويــد تكــذيب مــي

  .آنعناي راست انگاشتن چيزي و ايمان داشتن به  در مقابل تصديق به م،گويد مي
  

  رق ديگردر رد ديدگاه ف غزالي دلايل

قلبـي يـا   ( تـصديق  :  در بحـث ايمـان مطـرح شـده اسـت     نـصر در حوزة كلام اسلامي عمدتاً سه ع   
، اقرار زباني و انجام طاعات و عبـادات و فـرق و مـذاهب برحـسب تأكيـدي كـه بـر ايـن                   )منطقي

بـر  شـود كـه غزالـي         براساس آنچه گفته شد معلـوم مـي        .شوند  يگر متمايز مي  عوامل دارند از يكد   
 كه اجمـالاً بـه آنهـا         است  هاي ديگر، دلايلي ارائه داده     ديدگاه  رد درو   هداشت تصديق قلبي تأكيد    

  .پردازيم مي
قـرار  قائل است كه صرف ا) هكرامي(دانند     ايمان را صرف اقرار بالسان مي       كه ابتدا در برابر آنها       

 امـا در حكـم اخـروي آن بـي تـأثير اسـت و       ،زباني به پذيرش اركان ديـن، تنهـا اثـر دنيـوي دارد       
، همـان (شـوند  كنند در حقيقت كافر محسوب مـي  افرادي كه در مقابل دين به همين حد بسنده مي  

    .)111ص
د  كه معتقدند مـؤمن اگـر چـه همـة معاصـي را مرتكـب شـده باش ـ         جئهمرغزالي در رد ديدگاه         

 اثبـات نظـر خـود بـه آن اسـتناد      پـردازد كـه آنهـا در    ابتدا به بيان آياتي مـي    ،شود  داخل آتش نمي  
والذين آمنـوا بـاالله   "و يا  ) 13/جن ("اًرهق  و لا  اًسبخفمن يؤمن بربه فلايخاف     " : از جمله  ،ندا  ردهك
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ايمـان  كه درجه و مرتبة صـديق بـودن را بـر مجـرد             -)19 /حديد ("و رسله اولئك هم الصديقون    
بلـي  ا كلما القي فيها فـوج سـالهم خزنتهـا الـم يـاتكم نـذير قـالو         "ب كرده است و آية      تداشتن متر 

  عام اسـت " القي فيها فوجاكلم"پس ) 9و8 /ملك ("ذبنا و قلنا ما نزل االله من شئ     كقدجاءنا نذير ف  
 اسـتناد   همچنين اندازند تكذيب كنندة نبوت است و        دليل بر آن است كه هر كه را در آتش مي           و

غزالي معتقد اسـت كـه     ) 15،16 /اليل ("لا يصليها الا الاشقي الذي كذب و تولي       " آية   كنند به   مي
 نيست چون مقـصود از لفـظ ايمـان كـه در ايـن آيـات            و دليلي بر مدعاي ايشان     اين آيات حجت  

اده  گـاه از ايمـان، معنـاي اسـلام ار     ، چون همان طور كه گفته شد      ، ايمان با عمل بوده است     ،آمده
 وي دليلي كه بـر صـحت ايـن تأويـل          .شود و آن تصديق و موافقت به قلب، قول و عمل است             مي
 اخبار بسياري است كه در مورد عقوبت نافرمايان و مقـدار عقوبـت ايـشان وارد شـده و               ،آورد  مي

 پـس  ،"يخرج من النار من كان في قلبه مثقـال ذره مـن ايمـان   "كه فرمودند  ) ص(اين سخن پيامبر  
 خروج بـدون     ديگر،  به عبارت  ،مكن است كسي كه داخل آتش نشود از آن خارج شود          چطور م 

ان االله لايغفـر  " از جملـه  ،كند  استناد ميقرآن به آياتي از ن ادعا ايبرايداخل شدن امكان ندارد و   
 بـه   ،كـه در آن مغفـرت غيـر از شـرك          ) 48/ نـساء  ("ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يـشاء         

 يعنـي بعـضي را   ،سام اسـت ق ـ يعني هر كـه را بخواهـد بيـامرزد و ايـن دليـل ان       ،تت وابسته اس  شيم
 االله و رسوله فـان لـه نـارجهنم خالـدين            صعيومن  "بيامرزد و بعضي را نه و اين كلام خداوند كه           

ق گرفتـه و نمـي                 )23/ جن( "فيها تـوان آن را بـه كفـر           كه در آن استحقاق آتـش بـه معـصيت تعلَّـ
غزالي بـه ايـن     ) 90/نمل ("و من جاء بالسيئه فكبت وجوهم في النار       " كه   تخصيص داد، و اين آيه    

اي    بنابراين چـاره   ، اين عمومات معارض عمومات آنان است       است كه  قائلكند و     آيات استناد مي  
     .)111، صهمان(جز تخصص و تأويل هر دو طرف نيست

حقيقـت  عمـل را داخـل در    كـه  ديدگاه ديگري كه مورد نقد غزالي است ديدگاه معتزله است     
غزالي در رد دلايل ايشان ابتدا بـه بيـان   . دانند  في النار ميلد مرتكب كبيره را خا، در نتيجهايمان و 

و انـي لغفـار لمـن    " اند از جمله پردازد كه معتزله در اثبات نظر خود به آنها استناد نموده        آياتي مي 
فـرت را بـر توبـه، ايمـان، عمـل صـالح و       غكـه م  ) 82/ طـه  ("اب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدي       ت

الذين  والعصر ان الانسان لفي خسر الا     " : و همچنين آيات سورة عصر     هدايت موقوف كرده است   
 /جـن  (" االله و رسوله فان له نار جهنم     صعيو من   "و آية   ) 1-3 /العصرو("آمنوا و عملوا الصالحات   

 چـون  ،خورنـد  مومـات تخـصيص مـي    ايـن ع  غزالي در پاسخ به دلايل معتزله قائل است كـه         .)23
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 پـس بـراي خداونـد در مغفـرت و     ،)48/نـساء  (" و يغفر مادون ذلـك لمـن يـشا   "خداوند فرموده   
تي وجود دارد كه با اين اعتقاد كه مرتكـب كبيـره           يبخشش نسبت به هر گناهي غير از شرك، مش        
 " من احـسن عمـلاً       انا لا نضيع اجر   "كهف   سورة   30خالد في النار است سازگاري ندارد و يا آية          

، همـان (پس چگونه ممكن است كه اجر ايمان و همة طاعات را به علت يك معصيت ضايع نمايد             
  .)112ص
 قاضي عضد ايجي نيز در شرح مواقف، استنادات معتزله را چنـين مـورد نقـد         خصوص،در اين       

   :دهد قرار مي
و ان طائفتـان مـن      "نـد   ، ايمان همراه با ضـد عمـل صـالح نيـز آورده شـده اسـت مان                 قرآندر  

 ة سـور  82 ةشود و نيز آي     بنابراين، ايمان با وجود قتال ثابت مي      ) 9/حجرات ("المؤمنين اقتتلوا 
شـود و      كه از آن اجتماع ايمان و ظلم فهـم مـي           "لمظالذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم ب      " انعام

ددي كـه در  شود و نيز آيـات متع ـ  روشن است كه شئ با ضد خود و ضد جزءخود جمع نمي 
نيـز گـواه بـر ايـن      "الـذين آمنـوا و عملـوا الـصالحات    "آنها عمل صالح به ايمان عطف شده      

شـود، ايـن آيـات دلالـت بـر       ، عطف نمي   شئ نه بر خود و نه بر جزء خود        مطلب است، زيرا  
  ).457الايجي، ص( مغايرت ايمان و عمل دارند

آخـرين ديـدگاه كـه مـورد      .دش ـاب م ايمان نمـي مقو،  عمل از نظر غزالي و ساير اشاعره    بنابراين      
مبتني بر بيان مقدماتي است، از جمله       ) دانش(انكار غزالي است يعني، يكي بودن ايمان و معرفت          

از ايـن رو ايـن بحـث را         ... . ديدگاه وي در باب ارتباط ايمان و اراده، تلقي او از ايمان تقليـدي و              
  . از بيان آن مقدمات پي خواهيم گرفتپس

  
   از نظر غزاليايمان و ارادهابطة ر

 آيـا ايمـان يـك فعـل     اينكهيكي از مسائل مهم در بحث ايمان، بررسي رابطة ايمان و اراده است،        
 نخـست اختياري است يا خير؟ اين موضوع در عبارات غزالي از چنـد طريـق قابـل بررسـي اسـت         

 ايـن سـخن     :كنـد كـه     ح مـي  مورد ايمان مطـر     را در  پرسشاين   غزالي   ،احياء علوم الدين   در   آنكه
 ،كـنم   وجوهي را مطـرح مـي      چه وجهي دارد؟ و در پاسخ به آن،          "انا مؤمن ان شاء االله    "سلف كه   

 وجـه دوم  ؛دانـد  وجه اول را استناد ايمان به مشيت خداوند و احتراز و خودداري از ثناي خود مـي    
كنـد   ت خداوند بيان مـي را تبرك و تأدب به ذكر خداوند در همة احوال و احالة همه امور به مشي        

  :دارد كه كند و معناي آن را چنين بيان مي و وجه سوم را استناد ايمان به شك تفسير مي
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 : چـرا كـه خداونـد در حـق قـومي خـاص چنـين معـين فرمـود كـه          ،ما حقاً مؤمنيم ان شاء االله    
جـه   بـه دو و ، در كمـال آن و ايمان را از جهـت شـك  ) 4: انفال ("اولئك هم المومنون حقاً "

كند و ايـن نفـاق پوشـيده و مخفـي       كمال ايمان را زايل مي    ،يكي آنكه نفاق  . اند  تقسيم كرده 
رسد و وجه كمال آن از اين حيـث      انجام طاعات به كمال خود مي      ااست و دوم آنكه ايمان ب     

انما المومنون الذين امنـوا  ":  خداوند فرمود، در بارة عمل به طاعات.باشد معلوم و روشن نمي 
 "باموالهم و انفسهم في سبيل االله اولئـك هـم الـصادقون           تابوا و جاهدوا  ر و رسوله ثم لم ي     باالله

 ،و اين صدق، مورد شك است بنابراين از آن رو كه خلـوص انـسان از نفـاق         ) 15 /حجرات(
كند و از سوي ديگر  امر روشني نيست و نفاق به صورت مخفي در دل و قلب انسان منزل مي   

تـوان مطمـئن     طاعات ارتباط دارد و در انجام و وفاداري به همة آنها نميكمال ايمان به انجام  
  . اين استثنا درست است،بود

 مـستند بـه شـك اسـت مبنـي بـر آنكـه           ،كنـد   وجه چهارمي كه غزالي براي اين استثنا نقـل مـي              
جـب  و چون تا اين حد شـك وجـود دارد، اسـتثنا وا     يا خيررود  از دنيا ميداند در آخر مؤمن     نمي

 از پـس  چـرا كـه   ، از جانب خداوند مطمئن نيست   ، زيرا انسان به قبول و پذيرش ايمان خود        ،است
شود و جـز     شرط است كه عدم آنها مانع از قبول مي         ،اهري، صحت اسباب خفيه   ظصحت شروط   

   .)113-116ص ،احياء علوم الدينالغزالي، (دخداوند كسي به آنها علم ندار
بينيم كه غزالي به هيچ وجه آن را دال بـر جبـري    نا در اين عبارت، ميبا روشن شدن وجوه استث     

به عبارت ديگر استناد ايمـان بـه مـشيت الهـي را حـاكي از جبـري بـودن آن             داند    بودن ايمان نمي  
  .داند نمي
از جملـه   . دانـد   شواهد و دلايل ديگري نيز حاكي از آن است كه غزالي ايمان را اختيـاري مـي                    

گرفت و ثـواب    ق نمي لبود، امر خداوند به آن تع       اگر ايمان غير ارادي     كه  عتقد است   آنكه ايشان م  
  .داند شد در حالي كه خداوند برايمان امر فرموده و آن را مستحق ثواب مي بر آن مترتب نمي

 علت اين امر    - همان طور كه خواهد آمد       - در بحث از زيادت و نقصان پذيري ايمان            همچنين
  .)113، صهمان(داند يم، اراده و اختيار افراد ميرا تفاوت تصم

  . كند ظاهراً مجموع اين قرائن، دلالت بر قبول نقش اراده و اختيار در كسب ايمان مي    
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  ايمان تقليدي از ديدگاه غزالي

 از نظر غزالي، از مباحثي است كه در فهم تغـاير ايمـان و علـم از ديـدگاه او       ديبررسي ايمان تقلي  
 اشـاعره و شـيعه ايمـان مبتنـي بـر حجيـت قـول            ، معتزله ، گروهي از مرجئه   .اند مفيد باشد  تو  نيز مي 

غزالي نظـر آنهـا را   . ند كه عوام الناس كافرندمعتقدپذيرند و  ديگران يا همان ايمان بالتقليد را نمي   
دهد و با وجودي كه يـك مـتكلم اشـعري اسـت، در مقابـل        در مورد كفر عامه مورد نقد قرار مي       

 دامنـة بـي نهايـت وسـيع     ، معتقـد اسـت كـه تكفيـر عـوام     ي و.كند نظر به شدت ايستادگي مي    اين  
شود كه تنها متكلمان مبـرز      و به اين نتيجه نامعقول منجر مي       كند  غايت تنگ مي  هرحمت الهي را ب   

 پرسـش و دفـاع از ايمـان عـوام را بـا ايـن              ا. )173، ص ايزوتسو(مستحق پاداش بهشت خواهند بود    
جـه علـم بـه    ي كه هر گاه فردي عامي از بحث و نظر منع شود، علم بـه دليـل و در نت               كند  شروع مي 

 ، بنـدگانش را بـه معرفـت و شـناخت خـود           ، در حالي كه خداوند    ،شود  مدلول برايش حاصل نمي   
يعني به ايمان به او و تصديق به وجودش و به تنزيه او از تشبيه به غيـر و بـه وحـدانيت و صـفاتش                        

 مگـر بـا ادلـه    ، در نتيجه كسب آنها ممكن نيست،ا همه اموري غير بديهي هستندامر فرموده و اينه 
د شـو  شان و اين حاصل نمي  جو تفكر در آنها و توجه به نحوة دلالتشان بر مطلوب و چگونگي انتا             

 بـر شـخص عـامي       همچنـين  .گيـري   مگر به شناخت براهين و چگونگي ترتيب مقـدمات و نتيجـه           
آورد تصديق كند و اين تـصديق نيـز امـري              در همة آنچه مي    را) ص( خدا واجب است كه رسول   

بنابراين نياز به دليلي دارد كـه او را  . ها  انساني است مانند ساير انسان، زيرا رسول ،غير بديهي است  
در  ،تواننـد ايمـان بياورنـد      بنابراين عوام چگونـه مـي      ؛ متمايز كند  ،از غيرش كه مدعي نبوت است     

 معارف نيستند؟ غزالي بـا تبيـين طـرق ايجـاد تـصديق جـازم، بـه ايـن                حالي كه قادر به كسب اين     
ه چ ـلة اساسي كه در پاسخ او وجود دارد اين نكته است كـه آن             ئ در واقع مس   .دهد  پرسش پاسخ مي  

ي كـه   مبر مردم واجب است، ايمـان بـه ايـن امـور اسـت و ايمـان عبـارت اسـت از تـصديق جـاز                         
 است كـه ايـن تـصديق در    قائلوي . دهد آن نميترديدي در آن نيست و شخص احتمال خطا در    

اول، تصديقي كه با برهـان و حفـظ شـروط و اصـول آن حاصـل      ". شش مرتبه قابل حصول است    
 حـصول چنـين   غزالـي، البتـه از نظـر   . شود به نحوي كه جايي براي احتمال خلاف بـاقي نمانـد    مي

اي از   اتفاق افتـد و گـاه دوره      مقصودي بسيار بعيد است و چه بسا در هر دوره براي يك يا دو نفر              
چنين افرادي به كلي خالي است و در نتيجـه اگـر نجـات بـه ايـن معرفـت منحـصر باشـد، نجـات                 

  .   اندكند يافتگان واقعاً بسيار
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شـود كـه مبتنـي بـر مـسلمات       مرتبة ديگر، تصديقي است كه با ادلة وهمي كلامي حاصـل مـي                
 ايـن روش در  د و شـو  مي با دلايل خطابي حاصل      كهي است   تصديق عبارت از    ، مرتبة سوم   و است

ي اسـت كـه صـرفاً بـه     م مرتبة چهارم، اعتقاد جـاز .شود  هاي معمول استعمال مي     گفتگوها و خطابه  
، شـنيدن   بعـد  مرتبة    و آيد  وجود مي هخاطر شنيدن سخن از شخصي كه مورد اعتماد عموم است، ب          

كنـد و بـا اسـتناد بـه تـاريخ صـدر        قاد جازم مـي    ايجاد اعت  ،ي است كه نزد عوام    نخبر، همراه با قرائ   
بـا ديـدن ايـشان و بـه خـاطر لطـف             ) ص( است كه بـسياري از عـوام در دوران پيـامبر           قائل ،اسلام

موجـب تـصديق   او  كه از نظـر  ، آخرين مرتبه.آوردند به او ايمان مي) ص(صورت و سيرت پيامبر   
 خلقـش باشـد و ايـن توافـق باعـث         آن است كه فرد سخني بشنود كه ملايم طبع و          ،شود  جازم مي 

اي دال بـر    به گوينده و نه بـه علـت قرينـه   فرداين تصديق نه به علت حسن اعتقاد  ،  تصديق او شود  
 از نظـر غزالـي ايـن        ؛يابـد   آن سخن، بلكه به علـت تناسـبي اسـت كـه بـين خـود و آن سـخن مـي                     

ر چند ضـعيف متكـي    چون موارد قبل به دليلي ه،ترين درجات تصديق است   ترين و پايين    ضعيف
 ،الجام العوام عـن علـم الكـلام   الغزالي، (باشد ك از اين موارد مبتني نمي     ي اما مورد اخير به هيچ       ،بود
  .)78-80ص

داند كه به علت      ن خود مي  ابه طور كلي غزالي تصديق اكثر مردم را صرف تقليد از پدران و معلم             
 حـال   .دانـد    نوع تصديق را قابل قبول مـي        اين ، و در عين حال    آيد  وجود مي هحسن اعتقاد به آنها ب    

 زيـرا   ، مساوق با معرفت نيـست      غزالي نظراگر علم و معرفت را باور صادق موجه بدانيم، ايمان از            
 از ادلـة   حاصـل   ايمـان  همچنين ،كند  وي ايمان تقليدي را نيز از جمله مصاديق ايمان محسوب مي          

ين مـوارد فاقـد آن توجيـه عقلـي و منطقـي       كند، در حالي كه ا      را تأييد مي   وهمي و دلايل خطابي   
  . معتبر است و معرفتهستند كه در تعريف علم

اي كـه احتمـال خـلاف در     در واقع از نظر وي صرف اعتقاد راسخ و جازم در شخص به گونـه              
 وي تـصديق راسـخي كـه در    ،به عبارت ديگـر   . شود  آن داده نشود، باعث تحقق ماهيت ايمان مي       

 امـا از نظـر او آنچـه باعـث ايـن تـصديق               ،دانـد   بق واقع است را ايمان مـي      قلب حاصل شده و مطا    
   .باشد نمي مورد توجه  چندانشود، مي
 از اعتبار ايمان تقليدي به شـكل  پرسش بحث بايد به اين نكته توجه كرد كه گاه           اين در تحليل     

قابـل  مـسئله  ا دو رسـد كـه در اينج ـ    از اعتبار يقين در ايمان مطرح شده است و به نظـر مـي    پرسش
تواند يقين معرفتي باشد كه در ايـن صـورت     يك بار مقصود از يقين مياينكهتفكيك باشد و آن  
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توان گفت كه برهان، مفيد يقين است، يعني علمي كه از نظر منطقـي احتمـال خـلاف در               مثلاً مي 
ين معرفـت شـناختي    مفيد يق ـ  هستند،اي كه بر مسلمات مبتني         اما ادلة وهمي و يا ادله      ،رود  آن نمي 

 يقـين   ، اگر كسي يقين را در ايمان معتبر بداند و منظورش از يقين نيـز              ،در اين صورت  . دنباش  نمي
 امـا يـك نـوع يقـين روان شـناختي      ؛داند معرفتي باشد، قطعاً ايمان مبتني بر تقليد را قابل قبول نمي 

بـسا فـردي از نظـر علمـي،          و چـه     يـست شناسانه ن مبتني بر يقين معرفت   واره  هم وجود دارد كه هم    
 و يـا در      قبولي هم در اختيار نـدارد،       چندان قابل   كه دلايل  فرديي باشد، اما از       واجد دلايل معتبر  

 بـه  غزالـي يقـين را  . شناختي كمتري برخـوردار باشـد   از يقين روان  كل، دليلي بر معتقداتش ندارد    
  : گويد  بارة تقليد مي اين انديشمند بزرگ، در.ته استنس در ايمان معتبر دااين معنا

يكي از شرايط شخص مقلد اين است كه از مقلـد بـودن خـود آگـاه نباشـد، زيـرا بـه مجـرد             
شـود    اينكه مقلد، از مقلـد بـودن خـود، آگـاهي حاصـل كنـد، شيـشة تقليـدش شكـسته مـي                      

  ).70ابراهيمي ديناني، ص (
توانـد بـه حالـت        ر نمـي  منظور وي اين است كه مقلد پس از آگاهي نسبت به تقليد خود، ديگ ـ                 

دهـد   اي از آگاهي را تشكيل مي تقليد باقي بماند، زيرا آگاه شدن شخص مقلد از تقليدش، مرحله   
اين سخن نيز به نحوي     . باشد  و آگاهي از جمله اموري است كه به هيچ روي با تقليد سازگار نمي             

  . ه يك يقين معرفتيشناختي است و نمؤيد آن است كه يقين در ايمان تقليدي، يك يقين روان
 آنچـه منـتج بـه ايـن تـصديق           غزالي بـراي   اما   ،است از نظر غزالي، ايمان تصديق جازم        بنابراين    
 در  حاصـل از برهـان     ايمـان    را بـا  ) ايمان تقليـدي  (  نيست و ايمان عوام      قائل  نقش خاصي  شود  مي

  :ويدگ  ميالاقتصادفي الاعتقادطور كه در كتاب  همان. دهد قرار مييك مرتبه 
فان صاحب الشرع صلوات االله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته اياهم باكثر من التـصديق و                 

  .)8ص(لم يفرق بين ان يكون ذالك بايمان و عقد تقليدي او بيقين برهاني 

، ...ها از طرق مختلفي چون برهان، دلايل وهمي، تقليـد و  به عبارت ديگر از نظر او، براي انسان       
دهـد، بلكـه تـصديق        اما صرف اين شناخت، ماهيت ايمان را تشكيل نمي        . شود   مي آگاهي حاصل 

شـود در نتيجـه از ديـدگاه او، نـوع             قلبي نسبت به متعلق علم است كـه موجـب تحقـق ايمـان مـي               
معرفت و آگاهي چندان اهميتي ندارد، لذا ايمان يك امر صرفاً معرفتي نيست، بلكه يك حقيقت                

  .شود ح و قلب محقق ميمعنوي است كه از طريق رو
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اين درست است كه تصديق جـازم  : كند كه در مورد ايمان تقليدي، اين شبهه را مطرح مي      وي      
 بـه معرفـت   ،در حالي كـه مـردم   ،باشد  ، معرفت نمي   اما اين تصديق  ،شود  در قلوب عوام حاصل مي    

بـل تـشخيص   اند نه اعتقادي كه از جنس جهل است و در آن حـق از باطـل قا                  حقيقي مكلف شده  
  باشد؟ نمي

  : گويد و در پاسخ مي
سعادت خلق در اين است كه به چيزي همان طور كه واقعيت دارد، اعتقادي جازم پيدا كنند                 

هـا كنـار    تـا هنگـام مـرگ كـه حجـاب         تا قلبشان مطابق با حق شـكل بگيـرد و صـورت يابـد             
ي و خـواري جهـنم   و به آتـش پـست   مشاهده كنند ،رود، امور را همان طور كه باور داشتند         مي

  .)80 -81، صهمان(نسوزند
ه غزالي صرفاً به چيـزي اسـت كـه فـرد قلبـاً تـصديق كـرده و ايـن امـر            پس بايد گفت كه توج        

   در، امــا از نظــر او ايــن تفــاوت اســباب،توانــد از طــرق مختلفــي كــه بيــان شــد، تحقــق يابــد  مــي
تقش شد، چه علـت ايـن امـر    ثير است و هنگامي كه قلب به صورت حق من     أت گيري قلب بي   شكل
 كـسي  يبنـابراين از نظـر و     . كنـد    تفاوتي ايجاد نمي   د اقناعي و يا صرف تقلي     باشد، چه دليل   برهان

 گرچـه آن  ،رسـد   نبوت و آخرت، همان گونه كه هستند، باور دارد، به سعادت مي ،كه به خداوند  
  .  تكليف نكرده استرا با دلايل قطعي احراز نكرده باشد و خداوند بندگانش را جز به اين

 تشويق غزالي نسبت به آمـوختن علـم كـلام و حتـي تحـريم آن جـز در مـواردي            عدم در واقع     
       .   شود  از اين نگرش ناشي ميخاص

  
   از ديدگاه غزالينحوة دلالت معجزه بر ايمان

 تفـاوتي  هـاي م  در مورد آن موضـعگيري    از مسائلي كه غزالي در مورد آن به اظهار نظر پرداخته و             
نسبت به امور يقينـي   او معتقد است كه معجزات پيامبران     . معجزات انبياست   موضوع ده،نمواتخاذ  

  در ايـن مـورد چنـين      المنقـذ مـن الـضلال      در كتـاب     و بديهي، از قطعيت كمتري برخوردار است      
  : گويد مي

راه  تر از سه است علم يقينـي اسـت كـه هـيچ احتمـال خـلاف در آن                  علم به اينكه ده بزرگ    
 حال اگـر كـسي منكـر ايـن معنـي شـود و از                ؛تر است دانم كه ده از سه بزرگ       من مي . ندارد

طريق معجزه و كرامت در برابرم، سنگي را طلا و عصايي را اژدها كنـد و بعـد مـدعي شـود                     
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پذيرم و در علـم مـن هـيچ شـك و        تر از سه نيست، به هيچ وجه سخنش را نمي          كه ده بزرگ  
  .)26ص(رق عادت جز شگفتي، حاصلي نخواهد داشتخشد و اين ترديدي ايجاد نخواهد 

  اية ــداند و يا يقين حاصل از معجزات را همپ بنابراين او معجزات انبيا را موجب يقين نمي    
 را موجب    اوليا  و كرامت   انبيا ة معجز ،و از سوي ديگر    آورد  شمار نمي هيقين حاصل از رياضيات ب    

  : گويد  ميقيمتالقسطاس المس در كتاب ان چه چن،داند تزلزل علم يقيني نمي
 امـا ايـن ايمـان بـه صـرف           ،و حضرت موسي ايمان آوردم    ) ص(من به صدق حضرت محمد    

 چـون در آنچـه بـه    ،ظهور معجزه كه شق القمر و اژدها شدن عصاست، حاصـل نـشده اسـت           
مـردم  يابـد و احتمـال آن اسـت كـه      ريب و نيرنگ نيـز راه مـي  فشود،  عنوان معجزه انجام مي  

  ).31ص(گمراه شوند و به چنين چيزي اطمينان نخواهد بود
 غزالـي بـراي اثبـات صـدق انبيـا معجـزه را يـك برهـان معتبـر              ،شود  همان طور كه مشاهده مي        

  : گويد  مذكور كه مخاطبش باطني مذهبان هستند ميكتابند و در بخشي از دا نمي
 و تو از آنها بر مدعايشان دليل بخواهي و         هستند  قرآن اگر سه نفر نزد تو ادعا كنند كه حافظ        

يكي از آنها بگويد، دليل من، نص صـريح كـساني اسـت كـه بـه حـافظ بـودن مـن شـهادت            
كـنم و    دليـل مـن آن اسـت كـه مـن عـصايم را بـه اژدهـا بـدل مـي                     : دهند و دومي بگويد     مي

 كـه هـم    دليـل مـن آن اسـت   :بلافاصله عصاي خود را به اژدها بدل كند و سومين نفر بگويد           
انـد؟   تـري ارائـه داده   كدام يـك دليـل محكـم   . خوانم  را از حفظ برايتان مي     قرآناكنون همة   

 امـا دليـل   ، زيرا شك و ترديدي در آن نيست،تر است روشن است كه دليل نفر سوم، محكم      
 احتمـال تحريـف و      ، زيـرا در نـص افـراد       ،كند  دو نفر ديگر چنين اطمينان و يقيني ايجاد نمي        

توان مطمئن بود كه حيله و فريب نباشد و اگر هم بر عدم         در مورد عصا نيز نمي    خطا هست و    
توانيم بفهميم كه كسي كه بر انجام عمل عجيبي         از چه راهي مي    ،ميحيله و فريب مطمئن باش    

  .)32، صهمان(باشد  نيز ميقرآنتوانا است، حافظ 
معجزه را يـك   ي اثبات صدق انبيا آن است كه غزالي برا    ،شود  آنچه از اين عبارات فهميده مي         

 مهم غزالـي   وكه يكي از كتب كلامي  الاقتصاد في الاعتقاد   اما در كتاب     ،برهان معتبر ندانسته است   
 )ص( آن را دليـل صـدق پيغمبـر   ، در بارة معجزه به تفصيل سخن گفته و در آنجـا ،آيد شمار مي هب

دانـد و دلالـت     معجزه مـي  ، تحدي را  خارق عادت توأم با   " وي مانند ساير متكلمان،      .دانسته است 
 در نظر وي، معجزه وقتي مقرون به تحدي باشـد،         .داند   ضروري مي  ،آن را بر صدق تحدي كننده     

اي راسـت   در آنچـه ادعـا كـرده   : به مثابه آن است كه خداوند به شـخص صـاحب اعجـاز بگويـد         
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ت كـه وقتـي كـسي مـورد     نيز مسلم اسمسئله  اين .اي و بنابراين تو از جانب من رسول هستي       گفته
 .)123ص   ،الاقتصاد في الاعتقـاد   الغزالي،   ("تصديق خداوند باشد، به هيچ وجه كاذب نخواهد بود        

  واردهداند و در مقام پاسـخگويي و حـل شـبهات    او در اين كتاب معجزات را دليل صدق انبيا مي        
بـر ممكـن  نيـست،     چون تصديق به نبوت يك پيغمكند كه آمده و خود، اين شبهه را مطرح مي   رب

ممكن است، زيرا اگر خداوند به طور شفاهي و آشكارا در بارة صـدق نبـوت يـك                  نابعثت او نيز    
پيغمبر با مردم سخن گويد، ديگر نيازي به ارسـال او نخواهـد بـود و اگـر ايـن تـصديق از جانـب                    

صـورت  رق عادت انجـام پـذيرد، در ايـن        خخداوند به طور شفاهي نباشد بلكه از طريق معجزه و           
 است و در نتيجه مـردم از فـرو افتـادن    دشوارها بسيار مشخص ساختن آن از انواع سحرها و فريب 

  .در دام فريبكاران ايمن نخواهند بود
 خود اين اشكال را مطرح كرده بـود و  ،القسطاس المستقيم  طور كه ديديم غزالي در كتاب      همان    

 در مقـام     خـود   اما در اينجا   ،دانست  معتبر نمي دليلي  بر همين مبنا، معجزه را براي اثبات صدق انبيا          
دهنـد، سـاحران و    ه پيغمبران به قـدرت خداونـد انجـام مـي     چآن": گويد   و مي  هدمآ  پاسخ به آن بر     

يك از عقـلا، احيـاي امـوات و     توانند آن را انجام دهند، به همين جهت هيچ      فريبكاران هرگز نمي  
، همـان ("انـد    تجويز نكرده  ،سته و آن را براي عالم سحر      اژدها كردن عصا را در توان ساحران ندان       

  .)124ص
ئـه   معجـزه ارا    ميـزان دلالـت     كه غزالي دو رويكـرد مخـالف در مـورد          توان گفت   در نتيجه مي      
در تحليل اين تناقض گفته شده است كه غزالي يك متكلم اسـت و سـخن خـود را نيـز                     دهد،    مي

ولي شرايط اجتماعي و اوضاع سياسي، آن هم در         لة كلامي مطرح كرده است،      ئدر قالب يك مس   
اي اسـت كـه شخـصي ماننـد غزالـي، بـه هـيچ وجـه                   قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجري، به گونه        

تواند از آن بر كنار بماند به همين جهت در برخي از آراء و نظريات ايـن انديـشمند بـزرگ،                       نمي
ختلاف و تفاوت شرايط اجتماعي به حـل آن  شود كه يا بايد از طريق ا هايي ديده مي    احياناً تناقض 

 يا بايد آن را به تطور و تحول حالات روحـي و فكـري وي در ادوار مختلـف منـسوب                      ،پرداخت
  .داشت

در ضمن بايد توجه داشت كه غزالي در مقابل اسماعيليان قرار گفته بود و تا آنجا كه در تـوان                    
ز سوي ديگر، به روشني معلـوم اسـت كـه     ا.نمود داشت، در جهت ابطال مذهب آنان كوشش مي  

 همـواره  ،شناختند اسماعيليان براي اثبات مقام امامت و تطبيق آن با شخصي كه او را امام خود مي              
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ــي    ــسك مــ ــز تمــ ــه دو چيــ ــد بــ ــد از    وكردنــ ــارت بودنــ ــب عبــ ــه ترتيــ ــز بــ    آن دو چيــ
 را در   جاست كه غزالي تمام همـت خـود          در اين  . بروز نوعي معجزه و كرامت     )2 ؛ نص صريح  )1

گويـد در نـص احتمـال تحريـف و اشـتباه       جهت اثبات ضعف اين دو سند بكار برده اسـت و مـي       
هـا و    نيـز، از انـواع فريـب   طور كلي معجزاته و باجتناب ناپذير است و در مورد اژدها شدن عصا       

  .)95 -96،صابراهيمي ديناني(توان در امان بود ها نمي حيله
 صـرفاً در كتـاب      ،ار معجـزه دراثبـات صـدق نبـوت        ب ـيف اعت البته بايد توجـه داشـت كـه تـضع             

 خلاصـه  ، وي كه به گفتة خودش در جواب به تعـاليم بـاطني مـذهبان نگاشـته                القسطاس المستقيم 
افكـار و عقايـد نهـايي    دهنـدة   وي نيز كه نشانالمنقذ من الـضلال  بلكه اين معنا در كتاب  ،شود  نمي

  : گويد  وي در اين كتاب مي.شود اوست، مشاهده مي
 زيرا اين مـسائل هـر       ،دنبال يقين به حقيقت نبوت مباش     هب ،القمراز راه اژدها شدن عصا و شق      

قرائن بيشمار و خارج از حـد تأييـد نـشوند     گاه به صورت منفرد مورد مطالعه قرار گيرند و با        
 و هـر گـاه ايمـان تـو نـسبت بـه           شوند  نمايان مي به شكل سحر و جادو و خيال و اضلال الهي           

معجزه متكي بر دليل باشد، بسا استدلالي ديگر در تو شـبهه ايجـاد كنـد و ايمانـت را از هـم                       
 ،لهئ و قرائني باشد كه در ديد تو نـسبت بـه كـل مـس       يل بايد جزء دلا   ، خوارق ، بنابراين ،بپاشد

   .)69ص(مورد استفاده قرار گيرد
 ا بـه اسـتحكام و قـوت آنچـه در    رسد ديد غزالي در مورد دلالت معجزه بر صدق انبي         به نظر مي      
 اولاً او در    :تـوان گفـت كـه       و در مجمـوع مـي     شود، نباشـد      ن اسلامي مشاهده مي   ا اكثر متكلم  نظر

 سـحر و جـادو       و  بـين آن   راهي براي تمييـز   بعضي موارد به طور كلي منكر دلالت معجزه است و           
 چـه بـسا     ،ه نائـل شـويم     است كه اگر به صدق نبوي از طريق دلالـت معجـز            قائل ثانياً   ؛ نيست قائل

بنـابراين از نظـر او معجـزات انبيـا از دلايـل عمـدة        ،تري ما را از اين امـر دور نمايـد    استدلال قوي 
  .آيند و نقش اساسي در تحقق ايمان ندارند شمار نميهاثبات نبوت ب

  
  )تصديق منطقي( ايمان و علم ارتباطديدگاه غزالي در مورد 

 حـال   ،ي در انكار ديدگاه كراميه، مرجئه و معتزلـه سـخن گفتـيم            پيش از اين در مورد دلايل غزال      
 از تبيــين نظــر وي در مــورد نقــش اراده در ايمــان و ديــدگاه وي در مــورد ايمــان تقليــدي،  پــس

طور كه گفته شد غزالي در كـلام    همان. بجاست نظر وي را در مورد رابطة ايمان و علم بيان كنيم           
از ديدگاه اشاعره در بارة مفهوم تصديق با معنـاي علـم يـا              تلقي رايج   . مدرسي، پيرو اشعري است   
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اين تـصديق بـه معنـاي شـهادت دادن و پـذيرفتن حقانيـت واقعيتـي            . تصديق منطقي مغايرت دارد   
اي خضوع و تسليم رواني اسـت و از سـوي    است كه آشكار شده، اين حالت از يك طرف، گونه       

ادت كه حالـت مقابـل آن، انكـار و سـرپيچي           ديگر، نوعي ارتباط فعالانه با موضوع تصديق و شه        
  .)95، صجوادي(است

شايان ذكر است كـه يكـي از عـواملي كـه باعـث ابهامـات و در نتيجـه پيچيـدگي مباحـث در                             
- عمـدتاً طـرف    .خصوص ابهام در مفهوم تـصديق اسـت       هموضوع ايمان شده، ابهامات مفهومي، ب     

  بنـابراين بايـد از   ،پردازند ور واضح به تبيين آن نمي اما به ط،برند هاي نزاع اين كلمه را به كار مي  
 غزالـي نيـز ايمـان را تـصديق محـض        ،طريق قرائن تا حد امكان به ماهيـت ايـن تـصديق پـي بـرد               

هـا   و براي تبيين اين معنا بايد به تحليل ديدگاه  ) 118، ص  احياء علوم الدين   الغزالي،(كند  تعريف مي 
، روشن كرد كه آيا منظور و مقصود وي از ايـن تـصديق،          و نظريات او پرداخت و از طريق قرائن       

  .است و يا يك تسليم و تواضع قلبي) علم و معرفت(يك تصديق منطقي 
توان به چند عامل در گرايش غزالي، نسبت بـه تفكيـك معنـوي و     در يك جمع بندي كلي مي     

  .ماهوي تصديق مد نظر او از تصديق منطقي اشاره كرد
همان طور كـه گذشـت، غزالـي ايمـان را امـري اختيـاري         : ياري دانستن تصديق  عامل اول، اخت      
 تعلـق   همچنين ،داند و براي اختيارات انسان در تحقق ايمان نقش اساسي و محوري قائل است               مي

در حـالي كـه علمـا، علـم و     . كنـد  امر خداوند به ايمان را شاهدي بر اختيـاري بـودن آن اخـذ مـي     
  .شود دانند كه بدون اختيار حاصل مي نصري اضطراري و قهري ميرا ع) تصديق منطقي(معرفت 

 و نـد  مفهومي ايمـان بود ة به داخل بودن اعمال در حوزقائل، معتزله و خوارج    خصوصدر اين       
 در نگاه غزالي، تصديق اسـاس ايمـان اسـت و    .دادند از اين طريق، اختياري بودن آن را سامان مي       

 اما غزالي تـسليم شـدن       ،ق منطقي باشد، غير اختياري خواهد بود      اگر منظور از اين تصديق، تصدي     
دانـد و از ايـن        را محور ايمان مـي    ) علم(گيرد    و تواضع نسبت به آنچه مورد تصديق عقل قرار مي         

  .كند طريق، اختياري بودن آن را تبيين مي
 معرفـت و  اي دارد كـه در عـين حـال      عامل ديگر، آياتي است كه حكايت از كفر و انكار عده              

شود تـا ايمـان       علم يقيني به خداوند و پيامبر دارند و اين دليلي است كه غزالي به آن متمسك مي                
را صرف تصديق منطقي و علم نداند، همان طور كه در بحث ايمان تقليدي هم گفته شـد غزالـي                    

همـي، در  به يقين معرفت شناسانه در بحث ايمان بي توجه است و تفاوتي بين نقش برهان و ادله و    
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 بلكه آنچه براي او حائز اهميت است حالـت جـزم و تـسليمي اسـت كـه                 ،تحقق ايمان قائل نيست   
نيـست و   ) معرفـت ( از نظر او ايمان، باور صادق موجه         ، به عبارت ديگر   .آيد  وجود مي هبراي فرد ب  

 دلايـل    اما از كـساني كـه      ،به گفتة او چه بسا افرادي كه از نظر علمي، واجد دلايل معتبري هستند             
  .چندان معتبري در اختيارندارند، از تسليم و التزام كمتري برخوردارند

دانـد    نمـي ) تصديق منطقي (توان نتيجه گرفت كه غزالي ايمان را مساوق با شناخت             بنابراين مي     
توانـد   اي كه مي  البته نه به معناي باور صادق موجه، بلكه به معناي آگاهي       -بلكه از نظر او شناخت    

 مقدمة ايمان است و ايمان با تعلـق اراده بـه آن آگـاهي محقـق                 -دست آمده باشد  هر طريقي ب  از ه 
  .   گردد مي
  

   غزالي ديدگاهمتعلق ايمان از

ييـد يـا تـصديق    أبحث ما در اينجا حول اين محور است كه آيـا مقـصود غزالـي از ايمـان همـان ت                
كنـد كـه در آن    نحو ديگري نگاه ميو يا به ايمان به    ) خداوند وجود دارد  ( يك قضيه است     عقلي
كنـيم و زنـدگي خـود را بـه او          ايمان به خـدا بـه ايـن معناسـت كـه بـه خداونـد اعتمـاد مـي                    ،نگاه
ي كه اينجا مطرح است اين است كه آيـا از نظـر غزالـي ايمـان                پرسشسپريم و به عبارت ديگر        مي

ر از علـم اسـت كـه بيـشتر بـر             گزاره است و يا اينكه حقيقت ايمان چيزي غي ـ          به نوعي اعتقاد ناظر  
  .نوعي اعتماد و وابستگي ناظر به شخص متكي است

اي فراتـر    است و ايمان را مرحله   قائللم و ايمان تمايز     ع گفته شد، وي بين      پيشترهمان طور كه        
 اسـت،   نسبت به آنچـه قـبلاً معلـوم شـده      ، ايمان تسليم قلبي است    ، از نظر او   ،داند  از تحقق علم مي   

كنـد و ايمـان را بـر چهـار ركـن اسـتوار                 اعتقـادات بيـان مـي      به عنـوان اصـول     اصولي را     وي البته
 ركـن سـوم افعـال خداونـد و          ، ركن دوم صـفات خداونـد      ،ركن اول معرفت ذات حق    "نمايد    مي

، همـان ( "شـود   مـي  ...ركن چهارم هم در سمعيات كه شامل اثبـات حـشر و نـشر و عـذاب قبـر و                   
كند كه ايـن علـم از طريـق برهـان            اما فرق نمي   ،اين امور لازم است   از نظر غزالي علم به       .)98ص

 اين است كه فرد نسبت بـه ايـن امـور            ،ب تقليد، بلكه آنچه حايز اهميت است      سبكسب شود يا به     
 اما اين آگاهي عين ايمان نيست بلكـه ايمـان تـسليم و تـصديق قلبـي نـسبت بـه ايـن                        يابد،آگاهي  

 بـه علمـي دسـت    ،چه بسا افرادي به سبب تقليد     " نظر غزالي    از. اصول و پذيرش حقانيت آنهاست    
يابند اما تسليمشان نسبت به اين علم يكسان نباشد، برخي تعلَّق خاطر و التزام زيادي بـه آن داشـته                    
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 الغزالـي، ("شـود   باشند و بعضي وابستگي اندكي و البته اين امر به اراده و تصميم افراد مربوط مـي                
 از ،بنابراين از نظر او چه بسا ايمان فردي كه بـا تقليـد حاصـل شـده     .)142،صالاقتصاد في الاعتقاد  

 تـسليم   مـان، ياچـون محـور     . تر باشد   ايمان فردي كه از طريق دلايل كلامي به ايمان رسيده، قوي          
 مـسلماً تـسليم    اسـت او محقق شـده   درمتعلقات ايمانقلبي و اعتماد و اطميناني است كه به وجود    

 بلكـه بـه   ،گيـرد   معناي ايمان غزالي وجود دارد به يـك گـزاره تعلـق نمـي    رواني و خضوع كه در   
  .گيرد يق ميك شخص يا به عبارتي به وجود تعل

 از جانـب    )ص( كـه پيـامبر    قضايايي است  ايمان   متعلق گاه   ،اگر چه در عبارات اشاعره و غزالي          
كـه ايمـان از نظـر ايـشان     فـت  توان نتيجه گر  نمي ، اما از اين   )ما جاء به النبي    ( آورده است  خداوند

 يعني وقتـي گفتـه   ، ايمان محكي عنه قضاياستمتعلقتوان گفت كه      بلكه مي  ناظر بر گزاره است،   
 زيـرا  ، من ايمان دارم كه خدا هست، مراد اين است كـه مـن بـه وجـود خـدا ايمـان دارم                 :شود  مي

 متعلـق ه غزالـي  ك ـين دليل ديگر بر اهمچنين ؛كند  حكايت مي  د خداوند گزارة خدا هست، از وجو    
داند اين است كه وي بهترين راه براي كسب ايمان را از طريق كـشف       مي  خداوند ايمان را وجود  

داند، كه در اين حالت قلـب، حقـايق وجـودي       و انشراح صدر و مشاهده از طريق نور بصيرت مي         
حـصولي و  در حالي كـه مقـوم ايمـان نـاظر بـه گـزاره، علـم           نمايد    را از عالم ملكوت دريافت مي     

 و معلوم بالذات در اين نگرش، مفهومي از خداوند است و وجود خداونـد               متعلقمفهومي است و    
اي، معرفتـي غائبانـه از    شـمار مـي آيـد و از ايـن رو ايمـان گـزاره      ه و معلوم بـالعرض ب ـ  متعلقخود  

قلبـي او نيـز    بلكه با شهود     ،دهد كه نه تنها شايستة اعتماد و دلبستگي انسان نيست           خداوند ارائه مي  
  .سازگاري ندارد

  قطعـاً   امـا  ،نامد   گرچه غزالي اين وجدان قلبي را معرفت مي        ،كه  ذكر است  شايان نكته   نياالبته      
چنـين   از معرفت به خداوندود خود را  ص غزالي مق  ،دكر به معناي تصديق منطقي تلقي        آن را  نبايد

  : دهد توضيح مي
كنـد   كند و در آن چنان اثـر مـي   لب اخذ مي معرفت همان قرب است و آن چيزي است كه ق         
 مانند ديدن آتـش اسـت   ،علمبايد گفت كه   كه در جوارح تأثير دارد و در مقايسة آن با علم            

. و علامت و نشانة آن حيات قلب است با خداونـد تعـالي  .  مانند گرم شدن با آتش  ،و معرفت 
نه : گفت) ع( چيست؟ داود  داني معرفت من    آيا مي : وحي فرمود ) ع(ه خداوند به داود   ك ناچن
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 ة الطــالبين و عمــدةروضـــ(معرفــت، حيــات قلــب اســت در مــشاهدة مــن: و خداونــد فرمــود
   .)28، صالسالكين

 آن وجـود خداونـد   متعلـق در واقع معرفت نزد او از مراتب عالي ايمان است و روشن است كه       
بخشد و نـه علـم        گرمي مي  كند و به قلب انسان      حقايق الهي است كه وجود انسان را متحول مي         و

اي خـضوع و تـسليم         در نتيجه ايمان از منظر او گونه       است،  حقايق هايي كه حاكي از اين      به گزاره 
رواني و نوعي ارتباط فعال با موضوع تصديق است و به عبارتي ايمان نوعي تجربـة درونـي اسـت         

  .تصديق منطقييك صرفاً نه 
  

  زاليزيادت و نقصان پذيري ايمان از ديدگاه غ

شـود، ارتبـاط نزديكـي     بحث زيادت و نقصان پذيري ايمان قطعاً با تفسيري كه از ايمان ارائـه مـي    
دارد و از آنجا كه اين تفاسير متعدد و متفاوتند، در مورد زيادت و نقصان پذيري ايمان نيـز، آراء                    

 زيـرا در    ،ود كريم جـستجو نم ـ    قرآنالبته ريشة اين بحث را بايد در خود         . مختلفي ارائه شده است   
  :از جمله. سازد  آياتي وارد شده كه زمينة طرح اين بحث را فراهم ميقرآن
يـزداد  ") 4/الفـتح  ("ليزدادوا ايمانا مع ايمـانهم    "،  )2/انفال ("و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا      "

  ).124/توبه ("فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا و هم يستبشرون"و ) 31/المدثر ("الذين امنوا ايمانا
انـد كـه البتـه قـصد مـا در ايـن        ه البته فرَق مختلف نسبت به اين آيات تفاسير متفـاوتي ارائـه داد          

  .خصوص رأي غزالي استهبحث بيشتر توجه به آراء اشاعره و ب
انـد   كند كه گذشتگان ما همگي بر اين قول اتفاق نظر داشته        غزالي بحث را با اين بيان آغاز مي           
طاعـات، ايمـان افـزايش و بـا گنـاه كـاهش          بدين نحو كه با؛پذيرد ايمان زيادت و نقصان مي    كه  
حال مگر تصديق همان ايمان نيست؟ پس زيادت و نقصان چگونه در آن متصور است و                . يابد  مي

غزالـي  "آوردنـد؟     شـمار مـي   هآيا سخن آنها از اين جهت است كه ايشان اعمال را جـزء ايمـان ب ـ               
 سـخن گذشـتگان قابـل قبـول اسـت، امـا بايـد معنـاي سخنـشان را فهميـد، آنهـا            معتقد اسـت كـه    

داننـد و      ماهوي ايمان است بلكه عمل را زائد بر ايمان مـي           يخواهند بگويند كه عمل از اجزا       نمي
تـوان گفـت    كند همان طور كـه نمـي     شئ با عروض امر زائد، در ماهيت و ذات، افزايش پيدا نمي           

 كندميتوان گفت كه با افزايش وزنش، افزايش پيدا           كند، اما مي     پيدا مي  كه انسان با سر، افزايش    
توان گفت كه بـا ازديـاد     اما مي،كند توان گفت كه نماز با ركوع و سجود، افزايش پيدا مي       و نمي 
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كـه اصـل ايمـان داراي     كند و اين حـاكي از آن اسـت            مستحبات و آداب و سنن، زيادت پيدا مي       
، احيـاء علـوم الـدين    ("كنـد  پيـدا مـي  تحقق، بـه زيـادت و نقـصان تفـاوت         وجودي است كه بعد از    

  .)112ص
 يك حد متيقني از تـصديق بـراي تحقـق ايمـان             ، شايد بتوان گفت كه از نظر وي       ،بنابراين بيان     

 امـا در  ؛شـوند   باعـث افـزايش آن مـي   ،لازم است و سپس تأثير اعمال مثبت و طاعـات و عبـادات           
 ،اهش و نقصان در همان حد متيقن اولي منظور باشد، قابـل قبـول نيـست        زمينة كاهش، اگر اين ك    

 اما اگر ايمان از آن مرتبه بـالاتر رفـت،       ؛كند   منتفي مي   را كه مبتني بر يقين است،      زيرا اصل ايمان  
يم نقـصان و  ي به اين بيـان درسـت اسـت كـه بگـو     .امكان كاهش و نقصان در آن قابل تصور است   

نيز قابـل بررسـي اسـت كـه     مسئله  اما اين ،ل تصور است نه در اصل آن     زيادت در كمال ايمان قاب    
، هميشه در امور غير ركن است و يـا آن را بـه وزن            گويد افزايش و كاهش     هنگامي كه غزالي مي   

يابـد و بعـد همـان ايمـان      كند آيا توجهش به اين اسـت كـه اول ايمـان تحقـق مـي          انسان تشبيه مي  
آيـد   از سخنان او بر مي .يابد از جنس آن تصديق نيست       ه افزايش مي  ، آنچ اينكهيابد يا     افزايش مي 

 را مطـرح  پرسـش  ايـن  كـه خـود،   چناناست،  به افزايش و كاهش، در خود تصديق قلبي      قائلكه  
يابـد و     كند كه تصديق با آنكه خصلت واحدي است چگونه زيـادت و نقـصان در آن راه مـي                    مي

  : گويد در جواب مي
بر تصديق قلب بر سبيل اعتقـاد  : اول. شود  ت كه بر سه وجه اطلاق مي      ايمان اسم مشتركي اس   

راح صدر و اين ايمان عوام است و بـه عبـارتي ايمـان همـة مـردم              شو تقليد، بدون كشف و ان     
خـورد و گـاه محكـم و قـوي            اين همان گرهي است كه به قلب انسان مـي         . مگر خواص آنها  

  ).113، صهمان(است و گاه سست و ضعيف
گونـه    چنان اعتقاد راسخي دارند كـه بـا هـيچ          ،صة كلام او اين است كه بعضي از اين افراد         خلا    

دارند و بر عكس برخـي ديگـر بـا      از آن دست بر نمي    ، نيز با دليل و برهان      و  يا پند و اندرز    تحذير
ند در حالي كـه در ابتـدا، شـكي در    نك  را رها مي انادشقد و اعت  نشو  اندك سخني، دچار شك مي    

دانـد كـه آن نيـز حاصـل            غزالي تفاوت اين دو را در شدت تصميم و ارادة آنهـا مـي              ند،اشتدل ند 
شـود و سـپس     او معتقد است صفات قلب باعث صدور اعمـال مـي          . باشد  تأثير طاعات در قلب مي    
شـود و از ايـن روسـت كـه خداونـد       گردد و باعث ازدياد و تأكيد آن مي اثر اعمال به قلب باز مي   

 و الايمـان يزيـد   ": فرمايـد   مـي ) ص(و يـا پيـامبر      ) 124/ توبـه ) (زادتهم ايمانـا  ف ـ(د  فرماي ـ  تعالي مـي  
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دانـد   ادات و حالات قلب ميق اعمال به اعت قتعل باطن به ظاهر و      قو اين امر را از باب تعل      . "ينقص
 عالم ملك است به عالم ملكوت و منظور از ملـك عـالم شـهادت اسـت كـه از      قتعلس  نكه از ج  

شود و منظور از ملكـوت، عـالم غيـب اسـت كـه بـه نـور بـصيرت درك                       ميطريق حواس درك    
الم ملكوت است و ايمان از عـالم ملـك و وجـه زيـادت ايمـان از طريـق                    ــلب از ع  ــود و ق  ـش  مي

  .طاعات بر همين اساس است
خورد و گاه محكـم و قـوي      همان گرهي است كه به قلب انسان مي        يمانكه ا     اين سخن غزالي      

، حاكي از آن است كه افـزايش و كـاهش را در حقيقـت ايمـان كـه            سست و ضعيف   است و گاه  
  .داند همان گره قلبي است مي

  :گويد  و سوم لفظ ايمان مياطلاق دوموي در مورد     
هنگامي است كـه مـراد از ايمـان، تـصديق و عمـل بـا هـم باشـد، همـان طـور كـه                          وجه دوم   

 كه اگر عمل را در مفهوم ايمان اخذ كنند،          "اباًالايمان بضع و سبعون ب    "فرمودند  ) ص(پيامبر
  .زيادت و نقصان آن روشن است 

 مراد از ايمان، تصديق يقيني بر سبيل كشف و شـهود و انـشراح صـدر و          ، اطلاق سوم   در و
   .)114، صهمان(استمشاهده از طريق نور بصيرت 

 امـا در ايـن معنـا نيـز          ،داند  مي  ن دورترين معنا در قبول زيادت و نقصا        را اين قسم اطلاق  غزالي      
 هر چند فرد به يقـين رسـيده و       ، به عبارتي در اين وجه     .داند  مي متفاوت    را  نفس ةآرامش و طمأنين  

 امـا يقينيـات نيـز در مراتـب وضـوح و درجـات و ايجـاد                  ،در ايمان او هيچ گونه شكي راه نـدارد        
 اينكـه  طمأنينة نفس نسبت به      مونهن براي   طور كه غزالي     همان .باشند  نينه يكسان نمي  أآرامش و طم  

، گـر چـه نـسبت بـه هـيچ      انـد د ه عالم حادث است، بيشتر مي   ك، از اين   را  از يك است   تربزرگ ود
  . شك و ترديدي وجود ندارد،يك
 زيـرا  ، بـه زيـادت و نقـصان پـذيري اسـت           قائـل  ، قاطعانه بنابراين غزالي در هر سه اطلاق ايمان          

 نيـز بـه آن اشـاره شـد كـه      پيـشتر  از جمله در روايتي كـه  ،رندروايات در اين موضوع صراحت دا    
ايمان كميت   كه اگر    " من ايمان  ةيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذر        ": فرمودند) ص(پيامبر

  . بود خواهد بي معنا،اديرق اختلاف مبردار نباشد،
تـأثير امـور مختلـف از    آيد كه در اين ديدگاه آنچه تحت    بنابراين از مجموع اين سخنان بر مي          

كـه  ، يابد همان گره قلبي يا تصديق قلبي است كند و افزايش و يا كاهش مي     جمله اعمال تغيير مي   
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 قابل تغيير است و اگر منظور كـساني كـه   ،ن آن، همچنان تحت تأثير اعمال  قبعد از تحقق قدر متي    
 ، قابل قبول اسـت ،معنا باشدين همداند  لند غزالي افزايش و كاهش را به كمال ايمان مربوط مي      ئقا
 به اين معنـا باشـد كـه افـزايش و كـاهش در امـوري خـارج از ماهيـت ايمـان و خـارج از                          اگر اما

  .باشد شود، با سخن غزالي قابل تطبيق نمي محقق ميتصديق قلبي 
  

  گيرينتيجه

يمـان را   شود، امـا ا     داند كه شامل تصديق قلب، زبان و جوارح مي          غزالي اسلام را معناي عامي مي     
 قائـل داند و از اين جهت بين اين دو معنـا رابطـة عمـوم و خـصوص مطلـق             صرفاً تصديق قلبي مي   

در مورد رابطة ايمان و عمـل معتقـد اسـت كـه عمـل، يعنـي طاعـات و عبـادات، خـارج از                 . است
 امـا در عـين   ،مفهوم ايمان است، زيرا نزد او، حقيقت ايمان، صرف تـصديق و تـسليم قلبـي اسـت          

داند و انجام طاعات را باعث تقويـت و انجـام گناهـان راموجـب                 مل را مؤثر در ايمان مي     حال، ع 
  .داند تضعيف آن مي

داند، بلكه از نظـر او     در مورد رابطة ايمان و شناخت بايد گفت كه غزالي ايمان را شناخت نمي                 
اده در تحقـق     هم عنصر شناخت و هم عنصر ار       ، به عبارت ديگر   .شناخت صرفاً مقدمة ايمان است    

ايمان نقش دارند، امـا از نگـاه او توجيـه عقلـي شـناخت بـراي تحقـق ايمـان، از اهميـت كمتـري               
. دهـد   به نحوة شناخت اركان و اصول اعتقادي، چندان اهميتـي نمـي         ،برخوردار است و از اين رو     

شـناخت  در نتيجه، تفاوتي بين تأثير شناخت حاصل از دلايل برهاني بـا دلايـل اقنـاعي و يـا حتـي           
از ايـن نظـر، وي مـشوق تعلـيم و تعلـم علـم               .  نيـست  قائلحاصل از تقليد صرف، در تحقق ايمان        

  .كند باشد و جز در مواردي خاص، آن را براي عموم تجويز نمي كلام نمي
 است و ايمان را اختيار چيـزي        قائل غزالي نقش اساسي را در تحقق ايمان، براي اراده           ،در واقع     
از نظر او در ايمان، طلب و خواسـت فـرد موضـوعيت دارد و    . قبل معلوم شده استداند كه از     مي

 از نگاه او، اراده در خود تـصديق دخيـل           ،شود به عبارت ديگر     اين طلب موجب تصديق قلبي مي     
باشد و به همين دليـل كـسي كـه صـرفاً داراي تـصديق منطقـي نـسبت بـه اركـان ديـن اسـت،                مي
 امـا در مقابـل كـسي كـه داراي تـصديق قلبـي اسـت،                 ، انكـار كنـد    تواند در عين حال آنهـا را        مي

توان گفت كه تفسير غزالـي    در نهايت در ارزيابي اين ديدگاه مي      . تواند در موضع انكار باشد      نمي
دهد و ايمان را در علـم و آگـاهي و    از ايمان از اين جهت كه نقش اساسي را به اراده و اختيار مي          
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 قابل توجه است اما نقطة ضعف اين ديـدگاه در عـدم توجـه لازم        كند،  تصديق عقلي خلاصه نمي   
 نشدن بين باور مبتني بر برهـان و بـاور حاصـل از تقليـد       قائلبه بعد معرفتي ايمان است كه تفاوت        

همچنين عدم تجويز تعليم و تعلـم علـم كـلام و اصـرار غزالـي بـراين                  . گوياي همين مطلب است   
نويسد، نيـز   مي» الجام العوام عن علم الكلام«اي تحت عنوان  لهبه نحوي كه در اين باب رسا    مسئله  

رسد همان طور كه صرف توجـه بـه مباحـث نظـري و       اما به نظر مي ،گيرد  از همين باور نشأت مي    
تواند رهزن دينداري باشد، عدم توجه به بعد نظـري و معرفتـي    غفلت از امور معنوي و اخلاقي مي  

گـردد و راه تـشخيص سـره از ناسـره را مـسدود                 در دين مي   گري  دين نيز موجب تحجر و قشري     
 تحقق ايمان، هم تعليم معارف دين و ارائـة بـراهين محكـم حـايز                خصوصدر نتيجه در    . سازد  مي

  .اهميت است و هم تقويت ارادة اخلاقي و معنوي
 كسب ايمان   داند، چنان كه بهترين راه      غزالي متعلق ايمان را وجود خداوند مي      : اما متعلق ايمان      

دانـد كـه در ايـن حالـت، قلـب،             را نيز درك شهودي خداوند از طريق كشف و انشراح صدر مي           
اي، كـه   در حالي كـه در بحـث ايمـان گـزاره    . كند حقايق وجودي را از عالم ملكوت دريافت مي  

ك  اما در نگاه غزالي، ايمان ي ـ      ،متعلق ايمان گزاره است، در واقع متعلق ايمان، مفهوم ذهني است          
بـا تلقـي    مسئله  و اين   . تسليم قلبي و رابطة خاضعانه نسبت به متعلق ايمان، يعني خود خداوند است            

باشد، زيرا در اين مرحلـه متعلـق          داند، قابل تطبيق مي     وي از ايمان، كه شناخت را مقدمة ايمان مي        
 قلبـي و تـسليم   داند، بلكه ايمان را تعلـق  شناخت، گزاره است، كه غزالي اين مرحله را، ايمان نمي     

  . هاست داند كه دين حاكي از آن اي مي روح نسبت به حقايق وجودي
دانـد امـا    در بحث از رابطة ايمان و يقين نيز بايد گفت كه غزالـي يقـين را در ايمـان معتبـر مـي                   

از طريـق كـسب     مـسئله   ماهيت اين يقين، يك يقين روانشناسانه است، نه يك يقين منطقـي، ايـن               
داند و ماهيت ايمان، كه آن را تسليم قلبي نسبت به حقايق ديـن                 آن را ارادة مؤمن مي     ايمان كه او  

  .باشد آورد مشهود مي شمار ميهداند و از اينكه حتي ايمان تقليدي را كاملاً معتبر ب مي
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